
 

 

 
  نگاه غزالی به مسئولیت اخلاقی با استناد به آیات

  
  4رجب اکبرزاده ،3یداالله دادجو ،2الاسلامی محمود شیخ ،1بتول طاهریان

  )18/12/98 :مقاله پذیرش تاریخـ  6/11/98 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
غزالی، مسئولیت اخلاقی را به معناي در معرض مواخذه قرار گرفتن بیان نموده است، مؤاخذه به این معنا کـه  

و گردد، در نظام فکري غزالی، انسان حتی در رابطه با حکم دل  شود که از حق تعالی دور می می اددر دل او صفتی ایج
دیگـران مسـئول    عزم بر انجام فعل هم، مسئول است. غزالی، با نگاه فردي و جمعی انسان را در مقابـل خـدا، خـود و   

که مـانع حـس    داند. منتهی براي ایجاد این مسئولیت، عامل فعل باید شرایط تحقق عمل را داشته باشد و از عواملی می
او بـا  دانـد،   میها و شرایطی  مؤلفهالی، مسئولیت اخلاقی را داراي گردد اجتناب کند. بنابراین غز مسئولیت در انسان می
، دیدگاههاي خود را مطرح کرده است هر چند با توجه به تعلق خاطر غزالـی بـه اشـاعره، مبـانی     پشتوانه محکم آیات

  انگیز است و تضادهائی را ایجاد نموده است.چالش برفکري او در قبال مسئولیت اخلاقی، 
  
 غزالی، مسئولیت اخلاقی، انسان، اختیار، سعادت اخروي، علم :ها کلید واژه
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  طرح مسأله

ترین بحثهاي فلسفی، دینی، اخلاقی و حقوقی بحث از مسـئولیت اسـت.    اساسییکی از 
همچنـین در فلسـفه اخـلاق، مطـرح      مسئولیت اخلاقی از مفاهیمی است کـه در اخـلاق و  

) و به تن نمودن لباس کرامـت  72 (الأحزاب، شود. انسان با توجه به پذیرش امانت الهی می
) و برخوردار بودن از برتـرین ظرفیـت علمـی و آشـنائی بـا اسـماي الهـی        26 (الأعراف،
) جایگاه برتري پیدا کرد و مقام خلافت الهی را در زمین به خود اختصـاص  110 (الإسراء،

یگـر، مبـاحثی   داد. لازمه حفظ چنین جایگاهی پذیرش مسئولیت اخلاقی است. از طرف د
بحث مسـئولیت اخلاقـی   همچون معاد، که صحنه باز خواست انسان است، بیانگرضرورت  

ابوحامـد محمـد غزالـی هـم کـه از       کننده اجراي احکـام اخلاقـی اسـت.    است که تضمین
هاي بزرگ و نامدار قرن پنجم و اول قرن ششم و از احیاگران علوم اسلامی است،  شخصیت

هـاي   ق، کاوشتلاش وافري داشته است. او در زمینه فلسفه اخلادر حوزه اخلاق اسلامی، 
نظیري داشته است و با پشتوانه محکم آیات و احادیث، دیدگاههاي خود را مطرح کـرده   بی

غزالی، در کتب متعدد، از جمله جواهر القرآن، احیاء علوم الـدین و مشـکوه الانـوار،     است.
 ـ اء علـوم الـدین، در ذیـل مطالـب، بـه آیـات و       تفسیر برآیاتی از قرآن دارد. در کتاب احی

کند، در جواهر القرآن تعـدادي از آیـات انتخـاب شـده، البتـه تفسـیري        می احادیث استناد
ایشـان در   صورت نگرفته است و در کتاب مشکوه الانوار، آیه نور را تفسیر نمـوده اسـت.  

با روش آمیخته از اصول پیرو طریقه اشعري و در فروع جزو فقهاي بزرگ شافعیه است که 
عت در حـوزه  کرد، هرچنـد شـری   می اخلاقی خود را بیانهاي  عقل و شرع و عرفان، آموزه

تر مطرح شده است. او مدافع اخلاق دینی است، در بین آثار ایشان،  فکري او بسیار برجسته
  گردد. که به مسئولیت اخلاقی، مربوط می مطالب مهمی وجود دارد

اخلاقـی   این است که بر اساس نظریات غزالی، مسـئولیت مسأله اصلی پژوهش حاضر، 
شود پس از روشن شـدن مفهـوم مسـئولیت     گردد؟ لذا تلاش می در انسان چگونه تبیین می
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هـا و شـرایط مسـئولیت     و مسئولیتهاي او، بیان مؤلفـه  اخلاقی از نظر غزالی، جایگاه انسان
نظریه مسئولیت اخلاقـی غزالـی،     هائی در نظر ایشان با تکیه برآیات  چالش اخلاقی و بیان

  مستدل و تبیین گردد.
  

  مفهوم مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی به معناي الزام به انجام کارهاي اخلاقی، با این شرط کـه فاعـل آن بتوانـد    
عواقب ناشی از آن کارها را به عهده بگیرد. غزالی، مسئولیت اخلاقی را بـه معنـاي در معـرض    

نمایـد. از جملـه    می بیان کرده، آیات متعددي را براي وضوح سخنش مطرحمواخذه قرار گرفتن 
(البقـره،   »بمِا کسَـبت قلُُـوبکمُ    لا یؤاخذکُمُ اللَّه باِللَّغوِْ فی أیَمانکمُ و لکنْ یؤاخذکُمُ«در تفسیر آیه 

بدانچـه دلهایتـان {از    کند، ولی شـما را  نمی لغوتان مؤاخذههاي  خداوند شما را به سوگند«) 225
سـخنی کـه بـر سـبیل      مطرح نموده که منظـور  »کند. روي عمد} فراهم آورده است، مؤاخذه می
باشد... لکن بگیرد شـما را بدانچـه    نمی اللهّاللهّ، ولاوعادت براى صله سخن بر زبان کسى رود: و

  دلهاى شما کسب کرده باشد، یعنی قصد و عزیمت آن داشته باشد.
ولاتَقـف مـا   «و اما آن چه بر مؤاخذت دلالت کند......قول او: «کند که:  می اندر احیاء بی

) 36(الإسـراء،   »لیس لک به علم إنَّ السمع و البصرَ و الفؤاد کل اولئک کان عنـه مسـئولا  
(اي در چیزي که تو را علم نباشد سخن مگوي، چه سمع و بصر و دل از این همه پرسـیده  

آن چـه حسـها را در آن کـار     تعـالی بنـدگان را بخواهـد پرسـید از    بـاري  اي  خواهد شد،
اند و این دلیل است بر آن که عمل دل چون سمع و بصر است کـه از آن عفـو کـرده     فرموده

) نگـاه غزالـی بـه مسـئولیت اخلاقـی، بـر مبنـاي نگـاه         3/86 ،1368(غزالی،  »نشود و...
سـت کـه   غایت گرایانـه، نظریـاتی ا   نظریات گیرد، ت انسان شکل میغایتگرانه او، به سرش

شود، نظریاتی که براي تشخیص  می گرایی هم یادگرایی یا پیامد گاهی از آن به عنوان نتیجه
 صواب از خطا و درست از نادرست، نتیجه حاصل از کار اختیـاري را مـورد لحـاظ قـرار    

  )148، دباغ، 25، مصباح، 45دهند. (فرانکنا،  می
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فعل اخلاقی چیسـت و هـدف از کـار     ه اینکه غایت مطلوب ازگرایان، دربار البته غایت
اخلاقی وصول به کدام نقطه است دیدگاههاي مختلفی دارنـد. برخـی از آنـان لـذت را بـه      

گروهی نیز کمال را بـه   اند و برخی دیگر قدرت را و نوان غایت فعل اخلاقی معرفی کردهع
ین ترتیب دیدگاههاي دیگري نیز طرح اند و به همالغایات فعل اخلاقی برشمرده یةعنوان غا

  )25، شده است. (مصباح
غزالی، معتقد است که اولین محرك فعل اختیاري، عبارت از هدفی است کـه انسـان را   

إِنْ تُبـدوا مـا فـی أَنْفُسـکُم أوَ     « )4/332 ،1361 کنـد. (غزالـی،   می دعوت به عمل شایسته
اللَّه ِبه کُمبحاسی ر دلهاي خود دارید، آشکار یـا پنهـان   و اگر آنچه د«) 284بقره، (ال »تخُْفوُه

از نگـاه او، انسـانها همیشـه بـه دنبـال کمـال        »کند. می کنید، خداوند شما را به آن محاسبه
مطلوب و سعادت نهائی هستند، غایت اخلاق هم رسیدن به کمال و سعادت اسـت. اخـلاق   

دانـد کـه رفتـارش در     می انسان با ایمان،رفتاري است که سرچشمه آن اعتقادات است، لذا 
سعادت و شقاوت ابدي او تأثیر گذار است. زمانی انگیزه و شوق براي انجام فعل در انسان، 

بیند که به فایـده آن فعـل تصـدیق داشـته      می آید و انسان اخلاقا خود را مسئول می بوجود
که خود را اخلاقا مسئول  دهد می ) پس آنچه به انسان انگیزه4/161 ،1427باشد. (غزالی، 

 بداند، رسیدن به سعادت است، عشق به کمال، احساس مسئولیت را در فاعل نـاقص ایجـاد  
مسئولیت، نسبت به استیفاي کمال  دهد. فرد بی می کند و اعمال او را به سوي کمال جهت می

آورد و  مـی  کند. بنابراین مسئولیت اخلاقی در انسان، اراده او را بـه حرکـت در   نمی تلاشی
) آنچـه باعـث فراموشـی انسـان از     4/61 ،2009انگیـزد. (غزالـی،    می رفتار اخلاقی را بر

مسئولیت اخلاقی است، این است که انسان غایت و ارتباط انسان را بـا آن فرامـوش کنـد.    
انـد و کـار وي طلـب سـعادت      ، براي آخرت آفریـده اند دل را که آفریده« گوید: می چنانچه

مختلفـی را بـراي رسـیدن بـه     هـاي   ) غزالی در آثارش شیوه1/18 ،1368 (غزالی، »است.
 دانـد کـه هـیچ    مـی  سعادت بیان نموده است. او سعادت آدمی را در معرفت خـداي تعـالی  

 ) غزالـی 1/19 ،1368(غزالـی،   دانـد.  نمـی  تر و لذیذتر معرفتی را از معرفت به خدا شریف
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الی است و معرفت حضرت الهیـت، کـه   ترین همه علمها، معرفت خداي تع شریف« گوید: می
 ملـک و ملکـوت دنیـا و   رسـل و شـرائع انبیـاء و تـدبیر      مشتمل است بر ملائکه و کتب و

 ) لذا معرفت خداي تعالی را مـرتبط بـا معرفـت اخلاقـی    2/579 ،1368(غزالی،  »آخرت.
زالـی،  داند که در آن فنـائی نیسـت. (غ   می العمل، سعادت اخروي را بقائی میزان داند. در می

)  1/63 ،1368دانـد. (غزالـی،    مـی  عبـادت خـدا   ) گاهی سعادت را بندگی و304 ،1989
ص و خسیس اسـت، ممکـن   چون گوهر آدمی در اول آفرینش، ناق«کند که  می غزالی تأکید

(غزالـی،   »از این نقصان به درجه کمال رسانیدن الا بـه مجاهـدت و ریاضـت   نگردد وي را 
داند که بنـدگان را   می اي ربعین، خوف و یاد خدا را تازیانهلا) غزالی در کتاب ا2/5 ،1368

نیابـد،   انسان از هولهاي گورسلامت«) 194 ،1409دهد. (غزالی،  می به سوي سعادت سوق
) گاهی قرب به خدا و نظر به وجه الهـی در روز  1/239 ،1368 (غزالی، »بدرقه طاعت. بی

) پـس تحقـق   3/11 ،1361 غزالـی، کنـد. (  مـی  آخرت را بالاترین درجه سـعادت معرفـی  
وقتـی  « گوید: می مسئولیت اخلاقی، بدون اعتقادات میسر نیست. شهید مطهري در این زمینه

ی در روابط یها انسان، دین را به عنوان یک حقیقت بپذیرد، این پذیرش قهرا یک محدودیت
    )541(مطهري،  »کند. می ایجاد
  

  انسان در نظر غزالی
معتقـد اسـت کـه حقیقـت      يو .داراي دو رکن روح و جسم است انسان از نگاه غزالی،

 انسان، همان روح علوي انسانی اوست و خداوند هستی را به خاطر انسـان آفریـده اسـت.   
انسان از دو چیز ترکیب یافته است، یکی جسم مظلم و کثیف که دستخوش کـون و فسـاد   «

بسـیط اسـت، روشـن،     است، خاکی است، وابسته به دیگري است و دیگر نفس که جوهري
اوَ لَم یرَ الانسانُ اَنّـا خَلَقنـاه   «) 1/88 ،1361(غزالی،  »مدرك، فاعل و متمم آلات جسمانی.

اي  مگر آدمی ندانسته است که مـا او را از نطفـه  «) 77(یس،  »من نطُفهَ فَإذا هو خَصیم مبینٌ
جـاودانگی روح انسـان را    غزالی »آفریدیم، پس بناگاه وي ستیزه جوئی آشکار شده است.
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داند، البته این دو مکمل یکدیگرند و به اعتبـار ایـن روح    می داند و جسم را فانی می مسلم
) 117 ،1989 است که انسان اشرف مخلوقات و جانشین خدا در روي زمین است. (غزالی،

انـد،   ریـده آدمی را به بازي و هرزه نیافاما بعد بدان که « گوید: می غزالی در کیمیاي سعادت
چه وي ازلی نیست ابـدي اسـت؛ و   بلکه کار وي عظیم است، و خطر وي بزرگ است، اگر 

 (غزالـی،  »چه کالبد وي خاکی و سفلی است، حقیقت روح وي علـوي و ربـانی اسـت.   اگر
 »انـا عرضـنا الامانـه   «) او از همه جواهر عالم ممتـاز اسـت چـون طبـق آیـه      1/4 ،1368

مانت داري است، در نظـر غزالـی، امانـت همـان معرفـت و      ویژگی ا) داراي 71(الأحزاب، 
) این انسان مکلَّف و مسـئول اسـت و بـراي    185(ابراهیمی دینانی،  توحید پروردگار است.

اینکه گوهر وجودش که آمیخته به صفات شیطانی است از آلایش پاك شود، باید مجاهدت 
ینَ آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و انَّ الانسانَ لَفی خُسرٍ، الّا الذ«و تلاش نماید. 
که واقعا انسان دستخوش زیان است، مگر کسانی که گرویده «) 3ـ2(العصر،  »تواصوا بالصبر

منتهی  »اند. توصیه کرده و کارهاي شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبائی
از نظر جمعی است، از یک طـرف، فـرد بـه    نگاه به این مسئولیت هم از لحاظ فردي  و هم 

تنهائی در برابر اعمال جوانحی و جوارحی خود مسئول است و مسـئولیتش در برابـر خـدا    
 ـ  ه و مستقیم است. و از سوئی دیگر، به لحاظ اینکه فرد در جامعه قرار دارد، در برابـر جامع

جمعی را تحت عنوان  ، بیان این نوع از مسئولیتهاي فردي ودیگران نیز مسئول است. غزالی
توان در ضمن ایـن مباحـث،    می عبادات، عادات، مهلکات و منجیات مطرح نموده است که

سه نوع مسئولیت که عبارتند از: مسئولیت در برابـر خداونـد، مسـئولیت در برابـر خـود و      
  .مسئولیت در برابر دیگران را استخراج نمود

 
  ـ مسئولیت در برابر خداوند1

ن حق، حق خداوند بر بنده است، هر فردي به تنهائی در برابـر خداونـد   تری اولین و مهم
گیرند. همه چیـز   می هاي او هم از این مسئولیت اصلی نشأت مسئول است و سایر مسئولیت

گردد، همه نعمتهاي در اختیار انسـان، از آن حـق    می از آن خداست و نهایتا به سوي او باز
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اتَّقُـوا ربکُـم     یا أیَها النَّـاس «شود.  می ابر خدا واجبتعالی است. پس مسئولیت انسان در بر
      و سـاءن یـراً وَمـا رجِالًـا کثْنهـثَّ مب هـا وجونهْا زخَلَقَ م ةٍ ودنْ نَفسٍْ واحم ي خَلَقَکُمالَّذ...« 

را  (نفـس واحـدي) آفریـد و جفـتش     مردم، از پروردگارتان که شـما را از اي  « )1 ،النساء(
غزالی، کمال  »(نیز)از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاري پراکنده کرد، پروا دارید....

داند. در سایه این معرفـت   می حقیقی انسان را در معرفت خدا و معرفت صفات و افعال خدا
 گـردد. در ربـع عبـادات تمـام     می و از طریق دوام ذکر الهی، انسان به لقاء و تقرب او، نائل

نمـاز، روزه،  وظائف یک انسان در رابطه با خداوند را بیان نموده است از جملـه، طهـارت،   
 ،1361و دعاها و اسرار و آداب آن را شرح داده است. (غزالـی،   هاحج، تلاوت قرآن، ذکر

گردد، براي به جا آوردن حق الهی، باید حـب الهـی در دل    می آور) غزالی یاد679ـ4/123
یر خدا از وجود او، اخراج گردد. او در ضمن بحـث در زمینـه انجـام    انسان ایجاد و حب غ

گردد، از جملـه   می عبادات و وظایفی که به عهده انسان است، وظایف اخلاقی را هم متذکر
دهد کـه انسـان بایـد عـلاوه بـر       می در مبحث طهارت در کتاب احیاء علوم الدین، پیشنهاد

اه پاك گردانده و قلـب را از رذائـل و اخـلاق    پاکیزگی از خبائث ظاهري، جوارح را از گن
  )1/294 ،جاهمان( نکوهیده تطهیر نماید.

  
  ـ مسئولیت در برابر خود2

نفس انسان داراي ابعاد گوناگونی است که با یکدیگر ارتباطاتی دارند و به نسـبت ایـن   
مـا  کُـلُّ نَفـسٍ بِ  «ارتباط، نسبت به دیگري داراي حقوق و بالتبع مسـئولیت خاصـی اسـت.    

َینههت ربغزالی شناخت نفس  »هر کسی در گرو دستاورد خویش است.«) 38(المدثر،  »کَس
داند، انسان در قبال خود مکلف است تـا بـه خودشناسـی دقیـق      می را مقدمه شناخت رب

بپردازد تا بتواند از طریق شناخت خود رذائل را بشناسد و آنها را از خـود دور کنـد و بـه    
 آورد و در راه سعادت قرار گیرد و خداي خود را بشناسد. در این رابطهسمت فضائل روي 

هیچ چیز به تو نزدیک تر از تو نیست، چون تو خود را نشناسی، دیگران را چون «گوید:  می
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کنی، چنین خویشتن کلید معرفـت   می شناسی، گوئی که من خویشتن را همی شناسم و غلط
پدید کرد تا خـود، تـو چـه چیـزي و از کجـا       حق را نشاید، پس تو را حقیقت خود طلب

و تـو را از بهـر چـه    اي  و کجا خواهی رفت و اندر این منزلگاه به چـه کـار آمـده   اي  آمده
اند و سعادت تو در چیسـت و در چیسـت؟ و شـقاوت تـو چیسـت و در چیسـت؟        آورده

م من ضَلَّ إذا اهتَـدیتُم إلـی االلهِ   یا ایها الذیّنَ آمنوا علَیکُم أنفُسکُم لَا یضرُُّکُ«) 1/13(غزالی، 
عملونَ عکُم جمیعاً فَینَبئُِکُم بِما کنُتُم تَ اید، بـه   کسانی که ایمان آوردهاي  «) 105(المائده،  »مرجِ

 خودتان بپردازید، هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده اسـت بـه شـما زیـانی    
دادیـد، آگـاه    می داست. پس شما را از آنچه انجامرساند، بازگشت همه شما به سوي خ نمی

در کتاب احیاء ربع مهلکات در مورد تزکیه قلب و درمـان رذائـل پرداختـه و     »خواهد کرد.
 کینـه و حسـد و   زبان، آفت شهوت، آفـت خشـم و  هاي  مواردي چون، ریاضت نفس، آفت
م به بررسی فضائل ) و ربع منجیات ه793ـ3/1 ،1368 نکوهش دنیا و.....پرداخته (غزالی،

را بررسـی   و صفات نجات بخش از جمله توبه، صبر، شکر، رجا و خوف، فقر و زهـد و... 
  )791ـ4/2، جاکرده است. (همان

  
  مسئولیت در برابر دیگران

در نگاه غزالی بر پائی اسلام، ارتباط مستقیمی به اصـلاح اخـلاق جمعـی مسـلمانان و     
لِ  اللَّه  إنَ«همچنین تحول در اخلاق فردي دارد.  دع أْمرُ بِالْ ي الْقرُْبـى   یذ إیِتاء سانِ وِالْإح و   و

شاء و الْمنْکرَِ و الْبغْیِ.....  ینهْى َنِ الْفحدر حقیقت، خدابـه دادگـري و نیکـو    «) 90(النحل،  » ع
 دهـد و از کـار زشـت و ناپسـند و سـتم بـاز       مـی  کاري و بخشش به خویشاوندان فرمـان 

اي  خواهم ابتدا مرا اصلاح کند و بعد من را وسیله می از خداوند« گوید: می غزالی »رد...دا می
بـراي هـدایت   اي  براي اصلاح دیگران قرار دهد؛ ابتدا من را هـدایت کنـد، سـپاس وسـیله    

کند و همـه   می ) غزالی، وظایفی را براي مسلمانان مطرح43 ،1421 (غزالی، »دیگران شوم.
نیازمنـد،  هـاي   . از جمله پرداختن زکات به انسـان ه آنها را رعایت کنندداند ک می را موظف
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ن، رعایـت حـق   صدقه دادن، احترام گذاشتن به دیگران، شرکت در تشییع جنـازه مسـلمانا  
 ،1368 دستان، اعضاي خانواده، حفظ آبروي دیگـران و....) (غزالـی،  همسایه، دوستان، زیر

اگر همسایه بیمار شد، عیـادت کـن و   « گوید: می ) براي نمونه در رابطه با حق همسایه427
اگر بمیرد، از پس جنازه وي فرا شوي و اگر شادي رسدش، تهنیـت کنـی و اگـر انـدوهی     
رسدش، تعزیت کنی و دیوار سراي خویش را بلند نداري تا راه باد و آفتـاب از وي بسـته   

پسندي که فرزند تو شود و چون میوه خوري، وي را فرستی و اگر نتوانی، پنهان خوري و ن
در دست گیرد و بیرون شـود تـا فرزنـدان وي در چشـم در آیـد و وي را بـه دود مطـبخ        

) در احیاء علوم الدین هم در ربع عادات اسرار و آداب تعامـل بـا   428، جا(همان نرنجانی...
دیگران را در مباحث متعددي از جمله، آداب نکاح، آداب کسب و معاش حـلال و حـرام،   

بیان کرده است. (غزالـی،  امر به معروف و نهی از منکرو... ت و یاري و برادري، آداب صحب
  )  767ـ1/11 ،1361

  
  ئولیت اخلاقیمسهاي  مؤلفه

باشد. عمـل از   می مسئولیت اخلاقی، دو مؤلفه اساسی دارد که شامل عمل و عامل عمل
مـل  را اخلاقـا،   ناپذیر است، ابتدا باید عملی توسط عامل صورت بگیرد تا عا عامل جدائی

مسئول انجام یا ترك آن عمل دانست. عملی که مربوط به مسئولیت است، آن عملـی اسـت   
که عامل نسبت به او داراي قصد و هدف کامل باشد، به این معنی کـه عامـل، عملـی را از    
روي اراده، نه فقط به خاطر صفات طبیعی نسبت به موضوعش، بلکـه بـه ایـن خـاطر کـه      

لاقی به نحوي است که قانونگذار آن را فهمانده است و باید این عمل از نسبت به صفات اخ
اند و یا مأمور به انجام آن  ه اند یا از آن نهی کردهباشد که اجازه داداي  نظر عاملش، به گونه

تر از مسئولیت اخلاقی از نظر غزالی، لازم است به بیان لوازم  براي بیان تعریفی دقیق. است
  ولیت اخلاقی بپردازیم.مسئهاي  و مؤلفه
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  عمل 
عمل تشکیل شده است، باید عملی باشد که انسان را نسـبت بـه    هویت انسان از علم و

عالم مادي است و مراتـب اسـتکمال خـود را     آن مسئول بدانیم، پس انسان هنگامی که در
(صـدرالدین شـیرازي،    ناپذیر اسـت.  ه عامل است و عمل او از او جدائیکند، پیوست می طی

انجامـد، لازمـه مسـئولیت     می ) عمل ارادي، زمانی که به استحقاق پاداش و یا کیفر3/418
) غزالی، فعل و عمل را خارج سـاختن چیـزي از   145، فرانکنا، 170اخلاقی است. (مغنیه، 

) فعل باید هدفمند، آزادانه، 139 ،1972 داند. (غزالی، می عدم به وجود به شیوه حدوث آن
ترین سطح استکمال نفـس و   از نظر غزالی، عالیه و همراه با علم باشد. از سر قصد و انگیز

گیري مسئولیت اخلاقی در انسان، تنها از طریق سر سپردگی کامل در برابر خداوند به  شکل
آید. خداوند در قرآن ایمان و عمل صالح را همگام بـا هـم مطـرح نمـوده اسـت.       می دست

دانـد و بـه مقیـد بـودن      می تر راه صوفیه را حقیقی او ».الذین آمنوا و عملوا الصالحات......«
سـخن   هـاي صـوفیانه هـم    سالک به انجام دستورات شرعی، تأکید کرده است. او از فضیلت

گفته که همان (مقامات السالکین) و (مقامات العارفین) است. عـارف بـا سـیر و سـلوك و     
) غزالـی  183 ،1409 زالـی، یابـد. (غ  مـی  انجام عبادات و عمل به احکام دین به آن دسـت 

کند. اعمال ظاهري به جوارح و اعضـاء و بـه طـور     می اعمال را به ظاهري و باطنی تقسیم
شـود. البتـه    می ها وارد قلب گردد و اعمال باطنی به حالات دل و آنچه بر می کلی ظواهر بر

ل ظـاهري  ) اعما2/457 ،1368 داند. (غزالی، می غزالی اعمال ظاهري را تابع اعمال باطنی
ان السـمع و البصـرَ و الفـؤاد    «را هم به دو دسته عادات و عبادات تقسیم کرده است. به آیه 

کند و حدیث نفـس و میـل طبـع در     می ) استناد36(الإسراء،  »کُلُّ اولئک کانَ عنه مسئولا
و داند ولی حکم دل و قصد  نمی انسان را چون از روي اختیار صورت نگرفته است، مأخوذ

پس دو حالت اول که آن را حدیث نفس و میـل طبـع گفتـیم،    «داند.  می انجام آن را مأخوذ
لا یکلف االله نفسـا الا  « گوید: می که آن به دست وي نیست و خداي تعالی بدان مأخوذ نبود

آید و آن حکـم دل اسـت بدانکـه کردنـی      می ) اما این دو که به اختیار286بقره، ال( »وسعها
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به کردن آن.  بدین هر دو مأخوذ باشد، اگر چه نکند به سبب شرم و هراس است و عزم دل 
یا عایقی دیگر. و معنی آنکه بنده مأخوذ بود نه آن است که کسـی را از وي خشـم آیـد و    
اکنون وي را به انتقام عقوبت کند، که حضرت الهیت از خشم و انتقام منزه است، لیکن معنی 

و  دل وي صفتی گرفت که از حضرت الهیت دورتر افتـاد... آن است که بدین قصد که کرده، 
تر شد و دورتـر شـد و ایـن کـاري      شد و ملعون شد، این است که گرفتهمعنی آنکه مأخوذ 

هم اصلی غزالی، جنبـه  «) 461ـ2/460 ،1368 (غزالی، »هست هم از وي با وي و در وي.
(شـیدان شـید،    »آدمـی اسـت.  باطنی عبادات و در واقع تأثیر آنها در اخلاق و احوال قلب 

کمال خلق این است کـه انسـان عنـان اراده    « گوید: می ) اخلاق غزالی شرعی است. او102
خویش را به دست شرع بسپارد و فرمانبرداري از شرع را دوست بدارد و بداند که بندگی و 

، ) او براي درك بندگی خدا2/16 ،1361 (غزالی، »متابعت شریعت، راه سعادت آدمی است.
چهار عمل را مطرح کرده است: عبادات، معاملات، مهلکات (پاك ساختن خویش از رذائل 
ناپسند اخلاقی) و منجیات (آراستگی به فضائل اخلاقی). البته در طی این مسیر به تـوفیقی  

   بودن اعمال هم توجه دارد.
 
  عامل

لیت معنـا  عمل انسان، همواره عامل و فاعلی دارد و تا عامـل نباشـد، سـخن از مسـئو    
ندارد. عمل با عامل متحد است وعلم و عمل هر دو معلـول و مراتـب فاعـل عاشـق انـد.      

فاعل از نگاه غزالی، عبـارت   باشد. می ) در اصل عامل یافاعل همان انسان711 (سبزواري،
است از کسی که فعلی با اراده و به شیوه اختیاري و با علم به آنچه اراده شده، از او صـادر  

دهند، بلکه خورشـید سـببی    نمی ه شخص یا نور خورشید، در اصل فعلی را انجامشود. سای
است یا شخص سببی براي سایه است و دیوار، سنگ و در کـل جمـادات فاعـل     براي نور

) بنابراین تنها فـاعلی  124ـ121 ،1972 نیستند، فاعل خواندن آنها استعاري است. (غزالی،
از روي قصد انجام دهـد، در مقابـل فعـل خـود اخلاقـا      که کار را از روي اراده، آگاهانه و 
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گردد که در رفتـار او بـه کـرات     می مسئول است. سرشت هر فردي شامل فضائل و رذائلی
و «خود اهمیت دهـد.  رورش فضائل و دفع رذائل از وجود شود، لذا عامل باید به پ می دیده

اند، بـه   و کسانی که در راه ما کوشیده« )69(العنکبوت،  »ا لنَهَدینَّهم سبلنََا...الذینَ جاهدوا فینَ
 عاملـه  غزالی، انسان را داراي دو قـوه عالمـه و   »نمائیم ... می یقین راههاي خود را بر آنان

داند که انسان ابتدا با  می داند و قوه عامله را مبدأ حرکت بدن به سمت انجام افعال جزئی می
  )38 ،1989 غزالی،دهد. ( می تفکر و هماهنگی قوه عالمه انجام

  
  وحدت عمل و  عامل

بِمـا    لا یؤاخذُکُم اللَّه بِاللَّغوِْ فی أیَمانکُم و لکـنْ یؤاخـذُکُم  «از نگاه غزالی، در تفسیر آیه 
کُمقُلوُب تبعامل براي تحقق عمل باید مراحلی را طی کند تا از بابت آن  )89 (المائده، »کَس
 ـ1وال واقع شود که عبارتند از: عمل مورد س ارتبـاط اجـزاي    هـدف: شـناخت هـدف و    ـ

کند، در ایـن زمینـه در    می ، مسئولیت اخلاقی را در وجود انسان بیداروجودي انسان با آن
تر  لناك است و مراحل بعد از آن بزرگبدان که مرگ، بزرگ و هو« گوید: می کتاب الاربعین

شـهوانی را نـابود و   هـاي   بسیار وجود دارد، زیرا لذت آوري آن منافعتر و در یاد و هولناك
هاسـت، چنـان    کند و بغض دنیا، سرچشمه تمام نیکی می زشتی دنیا را در قلب انسان ایجاد

) غایت نهائی انسـان  260 ،1409 (غزالی، »هاست. محبت آن سرآمد تمام گناهان و بديکه 
حضرت ربوبیـت اسـت. (غزالـی،    پیدا کردن شایستگی براي بندگی و قرار گرفتن در جوار 

کند کـه عاقبـت    می از کمال دست پیدااي  تفکر و تعقل: انسان به مرحله ـ2) 3/11 ،1427
کند، این فـرد   می کند و به شهوت زود گذر دنیوي غلبه می شناسد و بررسی می هر کاري را

 ـ می دهد یا ترك می عاقل است، چرا که با فکر و تأمل کاري را انجام ) 1/102ی، کند. (غزال
 ـ3تعقل، براي انسان طالب سعادت در درجه اول اهمیت قرار دارد.  بنابراین عنصر تفکر و  ـ

 گـردد و بـه عمـل اهتمـام     می تصمیم: بعد از تفکر و تأمل، عزم و اراده انسان مصمم عزم و
باشد، ولی وقتی قلب آدم به اندیشه خـود   می ورزد. گاهی مبدأ این عزم و تصمیم ضعیف می

، انسـان  گیرد و لذا بدنبال آن می کند تا اینکه بین آن اندیشه و نفس آدم کشمکشی درتوجه 
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عمل: اجراء و  ـ4) 3/55 ،جاگردد. (همان می عزم و تصمیم بر انجام فعل در وجودش ایجاد
د، اخـلاق غزالـی،   گیرد که منوط به اراده برخاسته از آگاهی باش می شکلعمل تنها زمانی 
حرکت از خود به سوي خدا، باید متخلق به اخلاق الهـی شـد، یعنـی    گراست،  اخلاقی عمل

تمام عادات نیک و پسندیده که شرع بیان کرده را اجرا و عادات نـا خوشـایند را از خـود    
هـر  «گویـد:   می گیریم. در این باره می ها فاصله همانگونه که از قاذورات و پلیدي دور کند،

  ) 92 ،1994 (غزالی، »ندارد.اي  ادب بهرهکس از امر و نهی خداوند غفلت کند از 
عمل و عامل هر دو، باید داراي شرایطی باشند که طبق آن، امکان تحقق مسـئولیت اخلاقـی   
وجود داشته باشد و یا در صورت وجود شرایطی دیگر (سـلبی) انسـان در مقابـل عمـل خـود      

لذا این شرایط در بین گردد.  می احساس مسئولیتی ندارد یا حس مسئولیت در وجود او، کمرنگ
  آثار غزالی بیان گردیده و به دو دسته ایجابی و سلبی، تقسیم گردیده است.   

  
  شرایط مسئولیت اخلاقی

و از برخـی   دارد که از شرایطی برخوردارل زمانی مسئولیت اخلاقی از نگاه غزالی، عام
را بهتر بشناسد  کند تا وظایف خود می به عامل کمکایط مبرا باشد، شناخت این شرایط شر

  و اخلاقی عمل کند.
  

  شرایط ایجابی در ایجاد مسئولیت اخلاقی
شرایط ایجابی، ذیل عنوان اختیار، قدرت و علـم قابـل بحثنـد و در اثبـات مسـئولیت      

ارادي عامل بستگی دارد و علم ویژگـی  هاي  اخلاقی نقش دارند. اختیار و قدرت به ویژگی
  ترین شروط در اثبات مسئولیت اخلاقی هستند. اسیتی عامل است. این عوامل از اسمعرف

  
  ـ علم1

غزالی به عنصر معرفت در ایجاد مسئولیت اخلاقی، تأکید بلیغ دارد، اگر انسان آگاهانـه  
کاري را انجام دهد، حتی اگر آن حکم در مرحله قلبی باشد بابت آن مسئول است و بـراي  
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زمـانی کـه دو مسـلمان بـا     «ودنـد:  آورد کـه فرم  مـی  شـاهد  این ادعا سخن پیامبر(ص) را
اند، پس پرسیدند: یا رسول االله!  یر شوند، پس قاتل و مقتول در آتششمشیرشان با هم در گ
کند، گناه مقتول چیست؟ فرمود: زیرا او قتـل یـار خـود را اراده     می این درباره قاتل صدق

 شایسته است تلقـی  ) غزالی فایده علم را در تحصیل آنچه 3/46 ،1361 (غزالی، »کرده بود.
علْـم         «) 133 ،1989 (غزالی، نمود می .....یرْفعَِ اللَّـه الَّـذینَ آمنُـوا مـنْکُم و الَّـذینَ أوُتُـوا الْ

خدا {رتبه} کسانی از شما را که گرویـده و کسـانی را کـه     ....«) 11(المجادله،  »....درجات
 شـرعی تقسـیم  را بـه شـرعی و غیر   علـوم  »درجات بلند گرداند.... دانشمندند {برحسب}

کند. علومی که به امور دینی مردم مرتبطند و از طرف انبیاء بـراي بشـریت آورده شـده     می
شوند و با امور دینـی ارتبـاطی    می است علوم شرعی، و علومی که به مصالح دنیوي مربوط

) البته غزالی اعتقاد داشت باید علومی 81 ،1966 داند. (غزالی، می ندارند، علوم غیر شرعی
شرف علم بر دو چیز است: به ثمره «که براي سعادت و نجات انسان موثرند، فراگرفته شود. 

آن و به دلالت محکم آن، ثمره علم دین حیات ابدي است، پس علم باالله و ملائکه و کتـب  
 ،1989 (غزالـی،  »ت.ترین علوم هستند و ثمـره آن سـعادت ابـدي اس ـ    و رسولان او شریف

) پس غزالی معرفت توحیدي را اساس معرفت شناسی خـود قـرار داده بـود و عمـل     130
کرد و هر علمی را که مخالف شرع  باشد  می دینی را همراه با معرفت به حقائق شرع قلمداد

داند. از دید غزالی، در روح توانائی براي کسب معرفت وجود دارد، حـال معرفـت    می جهل
گیرد، عقل منبع علـم اسـت، انسـان بـه      می وح یا قلب کسب شده نام عقل به خودکه در ر

 آورد و از علم آموزي و احاطه به تمام حقائق لـذت  می واسطه عقل، به علم و معرفت روي
 ) در کتاب الاربعین یکی از قواي نفـس انسـانی را قـوه عقـل    114 ،1966 برد. (غزالی، می
وظیفه این قوه آن است «) 174 ،1409 لم نیز هست. (غزالی،داند که گاه نام آن را قوه ع می

که فرق بین صدق و کذب، حق و باطل و جمیل و قبیح در افعال برایش آسـان شـود، اگـر    
آیـد،   مـی  آید که اخلاق حسنه از آن پدید می این قوه صالح شود از آن ثمره حکمت بدست

خیر کثیر عطـا شـده   عطا شود، هر کس به آن حکمت « خداوند در این رابطه فرموده است:
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مراد از حکمت، حالتی براي نفس است که به واسطه آن در جمیـع افعـال اختیـاري     »است.
) اراده انسـان بـه چیـزي  کـه     3/67 ،1361(غزالی،  شود. می انسان صواب از خطا فهمیده

نگـاه  شـود، از   نمـی  گیرد. بنابراین مسئولیتی هم ایجـاد  نمی نسبت به آن آگاهی ندارد تعلق
غزالی وقتی انسان به کمک عقل در عاقبت امور بیندیشد و مصلحت  خود را در انجـام آن  

اگر انسان عقـل  «) 4/9، جا(همان گردد. می عمل ببیند، در ذاتش شوقی براي آن عمل ایجاد
را کـه  اي  آفرید و انگیزه نمی کند، در انسان می را که عواقب امور و پایان کارها را شناسائی

کـرد، مسـلما حکـم     نمی آید در او خلق می انسان، بر اساس تدبیر عقل به حرکت دراعضاء 
شد، چون وظیفه عقل این است که با تفکر و تأمل، مناسب بـودن چیـزي را    می عقل ضایع

  )3/10، جاتشخیص دهد. (همان
  

  ـ قدرت2
اشد. کسـی  انسان باید توانائی انجام فعل را داشته باشد تا در مقابل انجام فعل، مسئول ب

که در مقابل انجام فعلی قدرتی ندارد، مسئولیت اخلاقی هم ندارد. از دید غزالی، هـر فعـل   
یابد، تا زمانی که سایه قدرت برآن مسـتولی نشـود، وجـود نمییابـد.      می اختیاري که وجود

قـدرت  «قدرت را شرف دل دانسته و گفته:  ) غزالی درکیمیاي سعادت، 37 ،1975 (غزالی،
شرفی است که آن هم از خاصیت ملک است و حیوانات دیگـر را آن نباشـد، و    وي را نیز

چـون   ـآن است که همچنانکه عالم اجسام مسخرند ملائکه را، تا به دستوري ایـزد تعـالی    
باران آورند، بـه وقـت بهـار و بـاد انگیزنـد و       ـ  صواب ببینند و خلق را بدان محتاج ببینند

از ایـن   زمین صورت کنند و بیارایند، و بـه هـر جنسـی    حیوانات را در رحم و نبات را در
ـ وي را   که از جنس گوهر ملـک اسـت   ـاند، دل آدمی را نیز   کارها گروهی از ملک موکل

اند و عالم خاص هر کسی تن اوسـت   د تا بعضی از اجسام عالم مسخر ويان نیز قدرتی داده
عرق از هفت انـدام گشـاده   و تن مسخر دل است.... و چون در دل صورت خشم پدید آید، 

تن روان است و تـن مسـخر دل اسـت. (غزالـی،      شود... و این پوشیده نیست تصرف دل بر
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العمل، براي نفس حیوانی، دو قسم محرکه و مدرکه در نظـر    ) غزالی در میزان1/33 ،1386
 حرکت شمرده شده و در احیاء، از آن بـه عنـوان   گرفته است که قوه محرکه به منزله موتور

، 24 ،1989 قدرت یاد کرده و گاه هم قوه عدل را معـادل قـدرت دانسـته اسـت. (غزالـی،     
 ) غزالی رابطه قواي سـه گانـه نفـس و فضـائل آن را، اینگونـه بیـان      3/66 ،1427 غزالی،
بردار باشـند و رعیـت    سلط باشد و لشگریان قوي و فرمانوقتی پادشاه، مقتدر و م«کند:  می

) 105 ،1989 (غزالـی،  »اشـند، عـدالت در شـهر حـاکم اسـت.     هم ضعیف و فرمان بردار ب
کند، زیرا کسـانی هسـتند کـه     نمی خداوند میل و رغبت و اراده را آفرید، اما این هم بسنده«

خواهنـد کـه تنـاول     مـی  دارند ونند و نسبت به آن میل و رغبت هم ک می غذائی را مشاهده
) پس قدرت شرط 4/336 ،1361 (غزالی، »کنند، اما قدرت و توانائی خوردن آن را ندارند.

لازم براي مسئولیت اخلاقی است، هر چند شرط کافی نیست، اعمال اختیاري انسان، زمانی 
گیرند که علم، اراده را برانگیزد و اراده، محرك قدرت انسان است و قدرت خـادم   می شکل

ریـد و  وانید از خدا پـروا بدا ت می پس تا« )16تغابن، ال( »فاتقوا االله مااسـتطعتم... «اراده باشد. 
  .»بشنوید و فرمان ببرید...

  
  ـ اختیار3

مسئله جبر و اختیار و نقش انسان در افعال خویش، ارتباط وثیقی بـا بحـث مسـئولیت    
خلاقی دارد. غزالی، با نگاه به غایت و عاقبت بینی امور، که حاصل معرفت انسـان اسـت؛   ا

لا یؤاخـذُکُم اللَّـه   «کند. و به آیه  می ولیت را مطرحهمراه با اختیار و اراده انسان، بحث مسئ
ذُکُمؤاخنْ یلک و کُممانَی أیبِاللَّغوِْ ف  کُمقُلوُب تبخداونـد شـما را بـه    «) 225(البقره،  »بِما کَس

کند، ولی شما را بدانچـه دلهایتـان {از روي عمـد} فـراهم      نمی لغوتان مؤاخذههاي  سوگند
 کند که آنچه را که بدون تفکـر انجـام   می کند و بیان می استناد »کند. مؤاخذه میآورده است، 

 ،1361 گیـرد. (غزالـی،   مـی  گیرد، از سوي قلب اوست و از بابت آن مورد مؤاخذه قرار می
دیگر آفرید کـه در خـدمت اشـاره عقـل اسـت کـه       اي  خداي تعالی براي تو اراده«) 3/86
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) 127، جـا ) غزالی اراده را باعث دینی نامیده (همان4/117، جا(همان »شناسد. می عواقب را
و اراده را برانگیختن قلب به سوي کاري که از معرفت ناشی شده و تحـت تسـخیر قـدرت    

که انسـان  اي  اراده«) 4/336، جاانسان است، در حالی که مطابق با هدف انسان است. (همان
، پس جزم وقطعیت یافتن اراده، بعد ستداراي جزم و قطعیت اانگیزد،  میرا به تناول غذا بر

ها و خلجانهاي متعارض و بعد از پدید آمدن تمایل به غذا بعد از بین رفـتن   خاطرهاز تردد 
رسد، چون عمل و رفتار، بعد از همه این مراحـل نیـاز بـه     می موانع دستیابی به غذا به ثمر

)  غزالی افعال را به سه 4/8، جاجزم دارد و جزم نیافریند مگر پس از علم و آگاهی. (همان
ب به هنگام فرو افعال طبیعی، مثل شکافته شدن آ ـ1دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: 

فعل اختیاري، مانند عمل نوشتن یـا   ـ3فعل ارادي، مانند لرزش بدن.   ـ2رفتن بدن در آن. 
و در هر دو مـورد  گیرد  نمی سخن گفتن انسان. در قسم اول و دوم انسان مورد مؤاخذه قرار

انسان مضطر است نه مختار. ولی در قسم سوم چون همراه با فکر و تأمل است و انسان در 
گیـرد.   مـی  انجام دادن یا ندادن آن مختار است، انسـان مـورد عقـاب و بازخواسـت قـرار     

) غزالی، امکان تغییر خلق در انسان را دلیل دیگري بـر مختـار بـودن    271ـ270، جا(همان
داند، اگر انسان مختار نبود توانائی تغییر خلق نداشت و لذا دستورات دین هم بـی   می انسان
. حال آنکه اگر کند نمی گویند که تغییر اخلاق متصور نیست و طبعا تغییر می«نمود.  می معنی

جـا،  (همان »شـوند...  مـی  ها باطل ها و ادب کردن ها و پند دادن ارشاخلاق تغییر نپذیرد، سف
 داند، اما در مواردي انسان را مجبور می با وجود اینکه انسان را داراي اختیارغزالی ) 3/61
انسان در تنگنا قـرار دارد  « گوید: می کند و می داند. در تهافت الفلاسفه به این نکته اشاره می

که در آن بیشتر مجبور است تا مختار، بیش از آن که انسان براي این دنیاي پر رنج آفریـده  
ابعد آن آفریده شده است که باید آرزوي آن را داشته باشد و براي رسـیدن بـه   شده براي م

  )237 ،1972 (غزالی، »آن تلاش کند.
  

  شرایط سلبی در روند ایجاد مسئولیت
شـود و انسـان را    مـی  افکنی نـور یقـین در آن  دل، باید از صفاتی که مـانع پرتـو   آئینه
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ق از نگاه غزالی، زدودن عاداتی است که آورد، مبرا باشد. اخلا می موجودي غیر مسئول بار
 هـا و قـاذورات فاصـله    گونه که از پلیدي لام آن را ناخوشایند داشته، همانشرع مقدس اس

ها هم دوري کنیم و عادات نیک را بایـد جـایگزین عـادات ناپسـند کـرد.       گیریم، از آن می
  کند عبارتند از: یم مسئولیتی ایجاد ) شرایطی که در وجود انسان بی47 ،1989 (غزالی،

  
  ـ رذائل اخلاقی1

 غزالی در آثار گوناگون خود، مانع اصلی رسیدن بـه حـق تعـالی را آلـودگی اخلاقـی     
از دسـت بدهـد.    گردد، عقل در حوزه معرفت اخلاقی، کـارکرد خـود را   می داند که باعث می

 ـتـرین موانـع بـراي آزادي و اختیـار انسـان اسـت. غزالـی در اح        رذائل اخلاقی، جـدي  اء ی
الدین، بابی را تحت عنوان مهلکات مطرح کرده است و رذائل اخلاقی که باعـث هلاکـت    علوم
، شـره سـخن، خشـم و حقـد و     برد، از  جمله، شهوت شکم و فـرج  می گردد را نام می انسان

حسد، دوستی دنیا، بخل و حرص در جمع آوري مال، دوستی جـاه و حشـمت، ریـا، کبـر و     
لی آلودگی اخلاقی و گناهان را مـانع اساسـی ارتبـاط بـا حـق      عجب و غفلت و ضلالت. غزا

ولا یحسبنَّ الذّین یبخلَونَ بمِـا آتـاهم   «) 95 ،1975، غزالی، 15 ،1361 غزالی،داند. ( می تعالی
هالقیام ومی ِلوا بهخقوُنَ ما بَطویم سَشرٌَّ له ول هم بَخیَراً له وه هن فضَل180عمـران،   آل( »االلهُ م (

ورزند، هرگز تصـور نکننـد    می فضل خود به آنان عطا کرده بخل کسانی که به آنچه خدا از و«
بـزودي آنچـه کـه بـه آن بخـل       که آن (بخل) براي آنان خوب است؛ بلکه برایشان بد اسـت، 

ود، ش می هنگامی که گناه انباشته « گوید: می او »شود. اند روز قیامت طوق گردنشان می ورزیده
گـاه کـه چیـزي دربـاره حقـائق       شود و حتی آن می دل از دریافت حق و مصلحت دین نابینا

گردد، تا در او استعداد عمل ایجاد کند، گوئی آن سخن  نمی شنود، در قلبش مستقر می اخروي
نکوهیده دل را هاي  انسان باید در راه سلوك، صفت«) 3/13 ،1361 (غزالی، »را نشنیده است.
  کند. می ) غزالی، در میان رذائل اخلاقی بر حب دنیا بسیار تأکید76، جا(همان »د.ریشه کن کن

  
  ـ حب دنیا2

گردد. غزالی در کیمیـاي سـعادت    می حب دنیا باعث ضعف حب الهی در قلوب انسانها
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 (غزالـی،  »هاسـت.  شرهاست و دوستی وي اصـل همـه معصـیت   دنیا سر همه «کند:  می بیان
هایشـان بخشـید،    مت اشتغالات دنیوي، کدورت به عقلکه زحپس از آن «) 2/133 ،1368

) نگاه عرفا به دنیـا بـا دیـده    3/243 ،1361 (غزالی، »ها جاي گرفت. خیالات فاسد در آن
شـود انسـان فریـب خـورد و      مـی  تحقیر بوده است، چرا که از نظر آنان دوستی دنیا باعث
اعلَموا أَنَّمـا الحْیـاةُ الـدنْیا    «گردد.  بسیاري از صفات ناپسند، در وجود او پدید آید و گمراه

...لادَأو أَموالِ و الْ عب و لهَو و زیِنۀٌَ و تَفاخرٌُ بینَکُم و تَکاثرٌُ فی الْ بدانید کـه  «) 20(الحدید،  »لَ
زندگی دنیا، در حقیقت، بازي و سرگرمی و آرایش و فخر فروشی  شما به یکدیگر و فزون 

نماید، خـود را   می دنیا دائمی و مستقر«گوید:  می غزالی »ال و فرزندان است....جوئی در امو
کند و ظاهرش آراسته است اما بلا و محنـت در آن پوشـیده    می دهد، سحر می دوست نشان

شود انسان در مورد مرگ فکر نکند و  می ) دوستی در دنیا باعث76 ،1368 (غزالی،» است.
خود بپروراند و شادمان گردد، چرا که بقاء در دنیـا موافـق    آرزوهاي باطل و طولانی را در

کند اسباب و لـوازم مـورد نیـاز را     می طبع انسان است، لذا انسان براي دوام این بقاء، سعی
  .کند می فراهم آورد و از تفکر در رابطه با مرگ و نزدیکی آن غفلت

  
  ـ جهل3

کننـد، بـه خـاطر     مـی  گناه برند می سر از نظر غزالی، کسانی که به خاطر اینکه در جهالت به
قصور در تحصیل علم گناهکارند، تغییر اخلاق انسانهاي جاهل امري دشـوار اسـت، بـه خـاطر     

داند که این عمل باطل است ولی چون اعمال بد براي او خوشـایند اسـت، آن را    می اینکه جاهل
ز شـدن سـالک بـه بصـیرت و     کند. او در ابتداي سیر و سلوك، به مبارزه با جهل و مجه نمی رها

کند. غزالی عقیده دارد که شاید انسانهائی فقط به خاطر اشتغال به دنیا، از هـدف   می آگاهی تأکید
نهائی خود دور نشوند ولی اگر حب دنیا و اشتغال به آن، انسـان را در جهالـت نگـه دارد مـانع     

مهمـی کـه انسـان را در    ) از عوامـل  34 ،1975 آید. (غزالـی،  می بزرگی براي انسان به حساب
دارد، ارتباط بین نفس و بدن و لوازم آن، یعنی داشتن شهوت و غضب اسـت. بـه    می جهالت نگه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

13
98

.1
9.

39
.9

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
2-

17
 ]

 

                            19 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352770.1398.19.39.9.9
http://pdmag.ir/article-1-1067-fa.html


  1398پاییز و زمستان ، 39پژوهش دینی، شماره ///  202

 

محض اینکه انسان غایت نهائی را فراموش کند و شهوات او را درگیر خود کند، حس مسـئولیت  
  رود.   می آید، از بین می که از توجه عقل به سوي حقیقت در او پدید

  
  سفهواي ن ـ4

کند که قبل از این که عملی را صورت دهد، باید دقت کند که آیا کـار   می غزالی، توصیه
گیرد، اگر از روي هواي نفـس اسـت انجـام     می براي خداست یا از روي هواي نفس انجام

و اما من خَاف مقام ربه «) 4/667 ،1361ندهد تا آن را به نور حق روشن گرداند. (غزالی، 
َنه وىوْنِ الهع ْـأوْى   ى النَّفسالْم ینَّۀَ هج  ـ41(النازعات، »  فَإِنَّ الْ امـا کسـی کـه از     و« )40ـ

ایستادن در برابر پروردگارش هراسید، و نفس خود را از هوس بازداشت پـس جایگـاه او   
 او نفس و هواي نفس را بـه عنـوان یکـی از عوامـل سـقوط اخلاقـی       »همان بهشت است.

باید در هواي نفـس  «کند.  می اي نفس، دل آدمی را که جایگاه ایمان است ویرانداند، هو می
بایستد و از خداي تعالی شرم دارد و خود را ملامت کند که چرا این داعیه در وي پدید آمد 

  )  2/490 ،1368(غزالی،  »و فضیحت آخرت و عاقبت آن بر خدا تقریر کند.
 

  مقابل آنهاي  مبانی فکري غزالی و چالش
پیش رو عمدتا مربوط به مبانی فکري و یا مربـوط بـه شـرایط مسـئولیت     هاي  چالش

اخلاقی است. غزالی، بسیاري از این شرایط را هماهنگ با مکتب فکـري خـود و بـا بهـره     
دهد، هر چنـد در مرحلـه دوم زنـدگی و بعـد از تحـول       می گیري از نظریات اشاعره پاسخ

  دهد. می صوص در رابطه زندگی عرفانی ایشان رخفکري، تغییراتی در نظریات ایشان، بخ
البته با توجه به اینکه غزالی به نظریات اشاعره تعلـق خـاطر دارد، انسـان را منشـأ     ـ 1

کنـد و فقـط    می داند، بلکه زنجیره علت و معلولی عمل انسان را به خدا ختم نمی عمل خود
دانـد و   مـی  را مخلوق خدا پذیرد که آن خداست. همه افعال بندگان می یک علت فاعلی را

عملُـونَ   «) و 62 (الزمـر،  »خالقُ کُلِّ شـیء «متعلق به قدرت او، و آیات   »وااللهُ خَلَقَکُـم و مـا تَ
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داند. غزالی، براي آن که اعمال صالح و ناصالح انسـان   می ) را دلیل این مدعا96(الصافات، 
به خدا وصل کند، بـه ایـن عقیـده    ها  شود، در زنجیره علت می را که به بهشت یا جهنم ختم

گـذارد. خداونـد از    می بر این زنجیره اثراي  کند که وحی الهی خود همچون حلقه می اصرار
 هـا  آنطریق آفریدن شوق به بهشت یا آفریدن تـرس از جهـنم، موجـب تحقـق باورهـاي      

علـت و  شوند و به همین ترتیب تا آخـر زنجیـره    می شود و باورها، به انگیزه اراده ختم می
داند و عمـل آدمـی را    می ) به این ترتیب، غزالی فاعل را فقط خدا80ـ78معلولی. (باقري، 

اي  شود. در احیاء باور خود را به گونه می فعل خدا، که در زنجیره علت و معلولی به او ختم
گردد و ترس  می اعتقاد، باعث بر انگیخته شدن ترس در وجود آدمی«دهد.  می دیگر توضیح

گردد و همه این موارد سبب وصول بـه   می عث ترك شهوات و رهائی از غرور و تکبرهم با
دهنده آن هاسـت. ایـن اسـباب و     الاسباب و ترتیب جوار حق تعالی است و خداوند مسبب

گـردد، تـا    می ها، براي کسی که در ازل از پیش براي رستگاري معین شده است آسان علت
متقون  قهرا به بهشت کشیده شـوند و مجرمـون هـم    شود  می ها موجب این اسباب  و علت

 )8/12 ،1427 (غزالی، »قهرا به جهنم راه یابند.

داند، چون معجزه قابل  می غزالی دلیل انکار اصل علیت را زیر سوال رفتن معجزه انبیاء
ارائه در چهار چوب علی نیست و از طرف دیگر با پذیرش رابطه علـت و معلـول، اختیـار    

رود. از نظر غزالی، فعل علـی منحصـرا متعلـق بـه خداسـت و همـه        می والخداوند زیر س
 ـ195 ،1972 غزالـی، واسطه فرشتگان فعل خداوند است. (اتفاقات یا مستقیما یا با  ) 197ـ

هـا را   داند. ارتباط آن نمی شود را ضروري می غزالی ارتباط بین آنچه علت و معلول خوانده
) 170 ،جـا دهـد. (همان  می نها را در کنار یکدیگر قرارداند که آ می ناشی از حکم مقدم خدا
پـذیرد، ضـرورتی کـه     مـی  ذاتی را به صورت ضرورت مشـروط هاي  غزالی تمام ضرورت

  )  80ـ77مشروط به اراده خداست. (باقري، 
در نقد این نظریات باید گفت با توجه به اینکه غزالی مسلمانی اشـعري مسـلک اسـت،    

داند و عمل  نمی تأثیر گذار است. او انسان را منشأ عمل خودتعصبات دینی او در نظریاتش 
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اي  ها، رابطه داند، در صورتی که رابطه بین علت و معلول بین پدیده می آدمی را فعل خداوند
. درست است کـه  ضروري است و در نظام علیت، هر معلول ناشی از یک علت خاص است

لولی اضعف از علت خودش اسـت، بایـد   العلل است، اما انسان هم مع خداوند خالق و علت
مختار آفریده شود تا علت بتواند به او امر و نهی و از او بازخواست و سـوال کنـد. وگرنـه    

تـوانیم افعـال بنـدگان را افاضـه از جانـب       می بحث از مسئولیت انسان، منتفی است. زمانی
یت و مراتب آنـان بـا   واجب الوجود بدانیم و نسبت دادن فعل به ممکنات را با توجه به قابل

نسبت دادن همه موجودات و افعال به خدا منتفی ندانیم که فاعلیت انسان را نسبت به افعال 
  طولی بدانیم . رابطه انسان را در وجود و آثار به عله العلل خود ضروري بدانیم.

همچنین غزالی اعتقاد به نظریه کسب دارد و آن را قولی بین جبـر و اختیـار مطـرح    ـ 2
آفرینـد و بنـده فقـط کسـب کننـده       می ه است، طبق این نظریه خداوند افعال بندگان راکرد

کند، با قبول این نظریه نبایـد انسـان را    می افعالش است، این سوال باز ذهن انسان را درگیر
توانـد   مـی  نسبت به اعمالش مسئول دانست، چرا که انسان خالق افعـالش نیسـت، چگونـه   

قش نیست؟ نظریه کسب، اولـین بـار توسـط ابوالحسـن اشـعري      مسئول عملی باشد که خال
مطرح شد. غزالی هم مانند سایر اشاعره سعی دارد هم قدرت خدا را ثابت کند و هم اختیار 

دانـد، و هـیچ    مـی  و اراده انسان را. او هر حادثی را در عالم، فعل خدا و خلق و اختراع او
 ) از نظـر غزالـی خداونـد   1/103 ،1361 (غزالـی،  پـذیرد.  نمـی  حادث و خالقی را جز او

تواند به انسان تکلیف مالایطاق کند و لازم نیست در رابطـه بـا بنـدگان رعایـت اصـلح       می
کند که هیچ امري نباید بر او واجب کرد، چون خداوند نسبت بـه   می داشته باشد، عقل حکم

ته دلیل غزالـی بـر   ) الب102 ،1997(غزالی،  شود. نمی دهد، مورد سوال واقع می آنچه انجام
این نظریه این است که انفراد خداوند در اختراع حرکات و افعال بندگان به معنی آن نیسـت  

آن حرکتها را بیرون نبرد از آن کـه  « گوید: می که بنده در فعل خود هیچ نقشی ندارد، غزالی
ر را مقدور بندگان باشد به طریق کسب. بل بارى تعالى قدرت و مقـدور و اختیـار و مختـا   

او نیسـت. و حرکـت     بیافریده است. اما قدرت آفریده خداى است و صفت بنـده، و کسـب  
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اند بـه قـدرتى کـه     اوست. چه او را مقدور آفریده  آفریده خداى است و صفت بنده و کسب
صفت بنده است، پس حرکت را نسبتى است به صفتى دیگر که آن را قدرت گویند، پس بـه  

. و چگونه جبر محض بود؟ که او بضرورت فرق میـان حرکـت   باشد  اعتبار آن نسبت کسب
) افعال ما ناشـی از غـرض   1/249 ،1361(غزالی،  »داند. می اختیارى و رعشه ضرورى را

است و غرض نشانه نقص ماست، افعال حق تعالی از روي غرض نیست و موجودي کـه از  
 ـ می او صادر ه کـار بـرده اسـت و    شود فی ذاته خیر است، او در آفرینش مخلوقات لطف ب

 ،1363موجودات را با استفاده از مزایا و استعدادهائی که دارند خلق کرده اسـت. (غزالـی،   
  )150ـ147، ناوکی، 135

آفریند و  می نقد بر غزالی با قبول نظریه کسب، و این مطلب که خداوند، افعال بندگان را
دارد که از اعتقاد بـه جبـر و   بنده فقط کسب کننده افعالش است، این است که گویا او قصد 

رسد با وابسته بودن او به اشعریه، نظرات او بیشـتر بـا    می تفویض فاصله بگیرد، ولی به نظر
گوید که انسان در چارچوبی محـدود   می جبریه هماهنگی دارد. حتی صریحا در بعضی آثار

توانـد بـه    مـی  کند که در آن بیشتر اجبار است تا آزادي انتخاب.  اینکه خداونـد  می زندگی
انسان تکلیف ما لایطاق کند و این ظلم به بنده نیست، این عقیده غزالی با توجه بـه اعتقـاد   
ویژه او به شریعت و الهام گرفتن از قرآن و سنت، با آیات الهی مناسبت ندارد، چـرا کـه در   

ضـمن  ) غزالـی،  286(البقره،  »لا یکلف االله نفسا الا وسعها«قرآن صراحتا مطرح شده است 
اینکه شخصیتی برجسته و گرانقدر در جهان اسلام است و نظـرات نـاب در زمینـه اخـلاق     

کند و  می دارد، از جمله نوآوري او در افزودن قوه عدل که گاهی از آن به عنوان قدرت یاد
نگاه فرد گرایانه و جامعه گرایانه او بسیار قابل تحسین است، ولی بعضـی نظـرات او بـراي    

اشعري و با فهمی سطحی است و جاي خالی سـخنان ائمـه و معصـومین در     دفاع از عقیده
  شود. می آثارش، به وضوح دیده

دانـد.  و روش کسـب فضـائل را از طریـق      مـی  از علوم عرفانیاي  اخلاق را شاخهـ 3
 ،1361 دهـد. (غزالـی،   می عرفانی، ارزش عقل را کاهشاي  داند و با شیوه می موهبت الهی
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تواند انسان را بـه سـعادت    نمی کرده که عقل که یکی از منابع علم استبیان  )121ـ4/120
غائی برساند و نقش فضائل دینی را پر رنگ کرده است، بنابراین در مسیر رسیدن به حـق،  

باشد. از نظر او براي رسیدن به غایت نهائی، بایـد قلـب را بـا     می فضائل توفیقی تأثیر گذار
سلوك آشنا کرد. سیر و سـلوك او عرفـانی و بـاطنی اسـت،     تعالیم صوفیه، همراه با سیر و 

بنابراین کسب معرفت یقینی، از طریق کشف و شهود اسـت و در حقیقـت جایگـاه علـم و     
نماید و فاش کـردن   نمی معرفت براي احیاي شریعت است. البته این معرفت یقینی را روشن

رسد دیـدگاه   می گفت که به نظرداند.  در این رابطه باید  نمی آن را براي مردم عادي درست
و سخنان غزالی در آثارش داراي هماهنگی نیست، چرا که او در نگاه به شرائط مسـئولیت  

داند، ولـی در   می اخلاقی، دیدگاه واحدي ندارد، علم را جزء شرائط ویژه مسئولیت اخلاقی
نابراین بی داند. ب می رسد و عقل را فقط مدرِك دستورات شرع می نهایت به معرفت شهودي

توجهی به نقش عقل در کسب معارف، با عملکـرد خـود غزالـی تناسـب نـدارد، چـون او       
همواره در مباحث خود، عملا از براهین استفاده کرده است، مثل براهینی که در اثبات خـدا  

  کند.   می استفاده
  

  نتایج مقاله
ت، و بر مبناي نگـاه  نگاه غزالی به مسئولیت اخلاقی، نگاهی فیلسوفانه و عارفانه اسـ 1

گیرد، غزالی قرب الهی و سعادت اخروي را نهایـت   می غایتگرانه او به سرشت انسان شکل
داند. عشق به کمال و سعادت در انسان داراي نقص، باعث برانگیختن حـس   می کمال انسان

گردد، دست یافتن به این نگرش، ارتباط وثیقی با مباحث اعتقادي یعنی  می مسئولیت در او
 معرفت خداي تعالی و اعتقاد به معاد دارد.

براي اینکه انسان درك کند که فردي کاملا مسئول است، باید عمل از عاملی با اراده  ـ2
کنـد.   مـی  و آزاد، همراه با علم انجام گیرد. غزالی علم وعمل را همراه و همدوش هم مطرح

ی که انجام داده، بلکه با استناد بـه  البته در نظام فکري غزالی، انسان نه تنها در رابطه با عمل
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) حتـی در رابطـه   36(الإسراء،  »ان السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا«آیه 
با حکم دل و عزم بر انجام فعل، حتی اگر فعلی انجام ندهد، مسئول اسـت. غزالـی مـأخوذ    

قـاب اسـت، در دل او   داند که به واسطه این اعمـالی کـه مسـتحق ع    می بودن را به این معنا
 شود.  می گردد که از حق تعالی دور می صفتی ایجاد

انسان مورد نظر غزالی انسانی است که براي احیاي مسئولیت اخلاقی باید شـرایطی  ـ 3
داشته باشد، نظیر علم، قدرت و اختیار و از شرایطی دوري گزیند، نظیر رذائل اخلاقـی کـه   

هواي نفس که باعث فراموشـی انسـان نسـبت بـه     ، جهل و همچنین حب دنیا بارزترین آن
گردد. غزالی، با نگاه فردي و جمعی انسان را در مقابل خدا، خود و دیگـران   می مسئولیتش
داند. او در آثارش، تأکید بـر علـم و آگـاهی و تـأثیر پـذیري اعمـال از آن در        می مسئول

 یکی از منـابع علـم اسـت    برانگیختن حس مسئولیت دارد، ولی نهایتاً بیان کرده که عقل که
تواند انسان را به سعادت غائی برساند و نقش فضائل دینـی را پـر رنـگ کـرده اسـت.       نمی

  گذار است.تعصبات دینی او در نظریاتش تأثیرغزالی مسلمانی اشعري مسلک است، 
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